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زنان در کشور افغانستان )امارت افغانستان(  هیآن عل یهاتیو محدود یجنگ اتیجنا

 حقوق بشر یالملل نیدر مقررات ب
 

  1 سودابه شمع زاده

 دماوند یدانشگاه آزاد اسلام المللنیارشد حقوق ب یکارشناس 1 

 

 چکیده

و  جمله افغانستان را گرفتار مشکلات از جوامع از یخاست که بر ی انکارناپذیر و دردناکتیانه، واقعحمسل و جنگ های منازعات

از جمله نقض  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یادصتبعات ناگوار اقت ها،یمتعدد ساخته است. جنگ و تداوم ناامن یهاچالش

ق خودسرانه، ح فیتوق از ییمانند حق رها یحقوق بشر ریجنگ سا انیدر جر. داردحقوق بشری شهروندان خصوصاً زنان 

و در این میان علیه زنان به عنوان قشری آسیب  ردیگیقرار م یجد بیآس ضدر معر زینی و .... از شکنجه و بدرفتار ییرها

زنان افغان از منظر  هیعل یاعمال ارتکاب تیوضع نییتبشود که انکارناپذیر است. هدف از تحقیق پیش رو پذیر جرایمی واقع می

 یاو مقررات و منابع کتابخانه نیو با استفاده از قوان یاز نوع کاربرد یفیتوص -یلیتحلروش پژوهش حاضر، است.  حقوق بشر

جنگ  یهادر سال زیآمخشونت ییگراافراط ریثأت تحت یابه طور قابع توجهنتایج پژوهش نشان داد زنان  است. رفتهیصورت پذ

زنان  هیعل یجنگ اتیاز جنا تیحمافلذا اند. بوده یارحتحملات ان ایاقدامات صاحبان جنگ و  ی جنسیگرفته و اغلب قربانر قرا

مری ضروری به بشر دوستانه ا یالملل نیو حفظ حقوق ب یکرامت انسان تیرعا به جهت حقوق بشر یالمللنیافغان در مقررات ب

 .نظر می رسد

 زنان، حقوق بشر، افغانستان. ،یجنگ اتیجنگ، جناهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

، 1979به افغانستان در سال  ی. با تهاجم شوروردیگیتاکنون را در بر م 1979 سال از جنگدر افغانستان دوره  یجنگ تایجنا

انجام شد، اگرچه  نیتمام طرف یاز سو یجنگ اتیهم شکست. جنا به اشکال مختلف افغانستان را در یچهل سال جنگ داخل

در  انیرنظامیغ یرقانونیآن شامل کشتار غ اتی، جنا199۰هور طالبان در دهه از زمان ظ اند.ها بودهآن تیطالبان مسئول اکثر

 ۲۰1۰در زمان جنگ در طول دهه  یو خشونت جنس انیرنظامیغ کیستماتیافغانستان، کشتار س یامارت اسلام تیریدوره مد

و  ینظام ریو حمله به اماکن غ یرانتحا اتیعمل قیطالبان از طر است. طالبان بوده ۲۰۲1هجوم  انیدر جر انیرنظامیو اعدام غ

 ریاز قتل غ یریشگیلازم را جهت پ اطیوجه احت چیبه ه ،یمردم ملک یو محل مسکون ینظام ریسنگر گرفتن در اماکن غ ای

استفاده  یها به عنوان سپر انساناز آن یو حت دهندیخود قرار م عیبلکه آنها را در معرض کشتار وس آورند،یبه عمل نم انینظام

در خلال مخاصمات  زنان حقوق تیرعا ،یالمللنیحقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ب تیاز موارد رعا یکی د،یبدون ترد .کنندیم

اگر  نماید.می قیدصرا ت آن یکه امروزه افکار عموم یباشد. اصلیم آن از یناش یایماندن آنان از خطرات و بلا نصوانه و محمسل

اما در حال  ،رددگیسوب محم یالملل نیب تیجنا کی، لقب دهه نیاز چندزنان حقوق  ژهیبه و انینظام ریچه نقض حقوق غ

موجود،  یالملل نیب اسناد هیبودن عاملان آن بر پا بیتعق لحملات و قاب نیا یو عرف یقرارداد تیممنوع حاضر علاوه بر

 یدگیرس میگونه جرا نیبه ا شیخو تیلاحشمول ص اساس بر اند تادهیگرد سیسات یالمللنیب یفریک وانیهمچون د یاکمحم

بار موضوع حقوق بشر به  نینخست ی، برا۲۰۰1در سال  دیجد یاسینظام س سیحکومت طالبان و تأس یپس از فروپاش. ندینما

 نیو اسناد ب هاونیاز کنوانس یگذشته افغانستان به برخ یهادولت زیاز آن ن شتریدر افغانستان مطرح شد. البته پ یصورت جد

شهروندان افغانستان  یاسیس یوارد زندگ یمساله جد کیحقوق بشر به عنوان  بارنیاما ا ،حقوق بشر الحاق کرده بودند یالملل

افغانستان را متعهد به  ندهیگذاشت، دولت آ انینقطه پا یمدت یها منازعه مسلحانه در افغانستان برا. توافقنامه بن به سالدیگرد

افغانستان حقوق و  یب آن، قانون اساسیمستقل حقوق بشر افغانستان نمود. به تعق ونیسیمک جادیحقوق بشر و ا تیرعا

 یاز احکام قانون اساس ینمود. به تأس نیتضم سابقه،یصورت بکرده و به ییشهروندان افغانستان را شناسا یاساس یهایآزاد

صورت ممکن، ضمانت  نیتربشر را به مطلوب حقوق نیشد که مواز بیوضع و تصو یادیز ینیو اسناد تقن نیقوان ن،یشیپ

زنان ممنوع و جزو اعمال مجرمانه  هیخشونت عل قیمصاد ریشد و سا یانگارشکنجه به صورت مطلق ممنوع و جرم کنند؛یم

اطفال و ... در  هیعل میجرا ض،یتبع ،یجنگ اتیو جنا یبشر هیعل اتیجنا ،ینسل کش اتیجنا ؛یالملل نیب می. جرادیگرد یتلق

 شد.  یافغانستان جرم انگار یکُود جزا
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و حفاظت از حقوق بشر بود،  تیحما یمعتبر و قابل اتکاء برا یحقوق یهاکه ضمانت یدست قواعد قانون نیاز ا یادیموارد ز

 یالملل نیب ونیکرده است، کنوانس قحقوق بشر الحا یالمللنیب ثاقیگذشته افغانستان حداقل به هفت م یهاوضع شد. حکومت

( یالملل نیب ییو اساسنامه روم )اساسنامه محکمه جزا تیمعلول یدارا اصحقوق اشخ ونیزنان، کنوانس هیعل ضیمنع هرنوع تبع

سال گذشته ملحق شده و به اجراء و  ستیاست که دولت افغانستان در ب یالملل نیاز اسناد مهم ب گر،یها و اسناد دو پروتکل

 یبا توسل به زور، تمام نهادها کشور اتیولا ریطالبان پس از تسلط بر شهر کابل و سا آن تعهد نموده است. اما گروه قیتطب

شهروندان  یرا که متضمن حقوق بشر ینیقوان ریو سا یمدافع حقوق بشر را عملا منحل اعلام کرد، قانون اساس یو مدن یمل

شهروندان را  یحقوق بشر کیستماتیصورت س دولت، به یالملل نیکرده و خلاف تمام تعهدات ب یملغ یاکشور است، به گونه

زنان از جمله  هیعل زی. اعمال خشونت آمدینمایوضع م تیخود، محدود یاساس یهایشهروندان به آزاد یدسترس رنقض و ب

بوده  یاساس یهایروشن نقض حقوق بشر و آزاد قیمصاد یکشتار زنان و دختران، شکنجه آنان، به اسارت گرفتنشان و ... همگ

و اصول  یقانون اساس یمبتن یِاسیحقوق بشر است. با سقوط نظام س یالملل نیو اسناد ب هاثاقیمیدر تعارض با تمامو 

کشور به شدت  نیحقوق بشر در ا ندهیدر افغانستان و دوام ارتکاب موارد نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان، آ یدموکراس

معرض خطر و  رسال گذشته در حوزه حقوق بشر حاصل شده بود، د ۲1در  کهیمهم یو دستاوردها رسدیبه نظر م کیتار

و  اتیجنا یو اطلاع رسان یمستند ساز ،یبشر یهایاز حقوق و آزاد یحفاظت و پاسدار یرسد برا یقرار دارد. به نظر م ینابود

 یجنگ اتیجنا ردیگ یقرار م یمورد بررس مقاله نیدر ا به مطالب فوق الذکر آنچهموارد نقض حقوق بشر لازم است. با توجه 

 حقوق بشر است. یالملل نیآن در مقررات ب یها تیزنان در کشور افغانستان )امارت افغانستان( و محدود هیعل

 ـ مفهوم جنایات جنگی1

باشد، مشتمل است بر  لیو عادات، بدون آنکه محدود به موارد ذ نیقوان نیو عادات جنگ است و ا نینقض قوان ،یجنگ میجرا

 ای ،یجنگ رانیکشتن اس ای ،یاشغال نیآنان از سرزم دیتبع ای گر،یهدف د ای یکار اجبار یبرای مردم دیناهنجار، تبع ، رفتارقتل

 ایبدون علت شهر  بیتخر ،یخصوص ای یرفتار ناهنجار با آنان، اعدام گروگان ها، غارت اموال عموم ای ا،یدر کشتن افراد در

برضد  اتیو جنا ینسل کش اتیبرخلاف جنا ،یجنگ تیجنا( 177: 1383 حسینی نژاد،) شد.نبا یکه ضرور یبیتخر ایقصبات و 

 اتباع است و به یالمللنیو ب یاز مخاصمات مسلحانه داخل یناش اتیاست و شامل جنا« حقوق بشردوستانه»به  مربوط ت،یبشر

 (15۲: 1387. )باباخانی، شودیدر مخاصمه مسلحانه مربوط م ریدرگ یهاطرف

 میبه جرا آن از یالمللنیاز اسناد ب ی. برخردیگیم بر را در میاز مفاه یااست که محدوده گسترده یاصطلاح «یجنگ میراج»

 ونیسیکنند. کمیم ادی یالمللنیهنگام بروز مخاصمات مسلحانه ب میاز جرا ینقض حقوق بشردوستانه و برخ یصلح و برخ هیعل
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استفاده از اصطلاح  ونیسیکم نیکند که ایم اشاره یبشر تیصلح و امن هیعل میجرا سینوشیالملل در طرح پ نیحقوق ب

دهد اگرچه  یم حیترج ۲«ارتکاب در مخاصمات مسلحانه قابل حقوق بشردوستانه یهانقض»را به اصطلاح  1«یجنگ میجرا»

 هیداند. در رویم یجنگ میجرااقدام را مختصر بودن اصطلاح  نیعلت ا ونیسیکم. تر است حیصح یاز نظر حقوق ریاصطلاح اخ

نقض حقوق »و « و قداست معاهدات یالملل نیب یاخلاق عال هیجرم عل»، «قواعد خدا و بشر نقض» رینظ یاز اصطلاحات یخیتار

 یالمللنیدر مخاصمات مسلحانه ب یجنگ میکه جرا یاستفاده شده است. در حال یجنگ میاشاره به جرا یبرا «جنگ و عرف در

جنگ کرده  ریدرگ را دولت کیکه تنها  یالملل نیب ریدر مخاصمات مسلحانه غ یجنگ میهستند، اما جرا «یالمللنیب»به واقع 

متأثر از آن  یبه اعتبار کشورها رای الملل نیب میاست که جرا حیصح یاستدلال در صورت نیندارند. ا یالملل نیب یژگیاست و

بدون  یالملل نیجامعه ب یاز سو یالملل نیب یعموم نظم یآن برا تیعتبار اهمبه ا یالمللنیب میکه جرا یدر حال م،یکن فیتعر

 میشکنجه و جرا میشده است؛ همچنان که در ارتکاب به جرا رفتهیپذی المللنیآن به عنوان جرم ب یرگذاریتأث یتوجه به قلمرو

 مداخله داشته باشند. آن چند دولت درهرندارد  یضرورت تیبشر هیعل

 یرم جنگج ینقض چه مقررات نکهی. ااستی جنگ میجرا یقلمرو ،یجنگ میخصوص مفهوم جرا در یاساس یهااز پرسش یکی 

مات ص مخاصالملل درخصو نیهرگونه قاعده حقوق ب نقض توجه داشت که دیشود با اختلاف نظر مواجه است. با یمحسوب م

حسوب م یجرم جنگ یزمان یقض مقررات جنگن یفریک یالمللنیب وانید شود. از نظریمحسوب نم یمسلحانه جرم جنگ

ز نظر فتاده باشد. ااتفاق ا« و گسترده عیوس»و به طور « خاص استیس» ای« و برنامه طرح» کیاز  یشود که به عنوان بخشیم

 ضکه نق کند یم یرا الزام یجهان تیتحت صلاح یدگیتعهد به رس یزمان ونیکنوانس نیمقررات ا ژنو نقض ونیکنوانس

 احش هرفنقض  نیهمچن. شود یمحسوب نم یژنو جرم جنگ یها ونیاز کنوانس یا. لذا نقض هر مقررهباشد ودهب« فاحش»

آن  بمرتکی نقض حقوق مخاصمات مسلحانه است که برا ،ی. جرم جنگستین یجرم جنگ زیژنو ن ونیاز کنوانس مقرره

 .نظر گرفته شده است در یفریک تیمسئول

چون  یتر از جرمیچون قتل عمد جد یچه بسا جرم ست،ین تیصلاح تنها شرط اعمالبودن جرم  یتوجه داشت جد دیبا

 ملل متحد در ونیدولت ها را نقض کند. کنوانس نیحقوق ب ای یعیحقوق طب شدت به دیباشد، بلکه جرم با ییایدر یدزد

است که  یکند اقدام یم انیب ونیکنوانس نیموضوع ا یجد میجرا فیدر تعر ۲۰۰1 مورخ یفرامل افتهیسازمان  میخصوص جرا

 سازمانی ژگیاز دو و یکیواجد  دیبا یجنگ میالملل، جرا نیحقوق ب ونیسیچهار سال حبس شود. از نظر کم حداقل منجر به

                                                           
1 - War crimes. 

۲ - Violations of humanitrarain law applicable in armed conflict. 
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و  ابدیشده ارتکاب  نییتع از قبل استیس ایاست که جرم با برنامه  نیبودن ا افتهیباشند. منظور از سازمان ی گستردگ ای یافتگی

چند  ایحمله  کیتواند ضمن  یکه م شود واقع انیاز قربان یادیتعداد ز هیعل ماًیاست که جرم مستق نیز گسترده بودن امنظور ا

 تیصلح و امن هیعل میبر جرا یمبتن یجنگ میجرا فیتعر در المللنیحقوق ب ونیسیکم کردیتوجه داشت که رو دیحمله باشد. با

 یبشر تیصلح و امن هیعل میاز جرا یمصداق یجنگ میاست، تمام جرا کرده هاشار ونیسیاست و همانطور که خود کم یبشر

 تیصلح و امن هیعل میاخص از جرا یجنگ میلازم نباشد چرا که جرا یجنگ میجرا یبرا های ژگیو نی. لذا ممکن است استندین

نشان  یفریک یالملل نیب وانیه دو اساسنام یالملل نیب هی. روستین تیبه اثبات سوء ن یازین یجنگ جرم است. در تحقق یبشر

 تیبه طور مطلق متضمن مسئول یجنگ میشرط است، جرا تیکه در آن سوء ن یچون نسل کش یخلاف جرم که بر دهندیم

و صدمه  3کشتار عامدانه را جز در جرم یعنصر معنو یجنگ میجرا قیمصاد انیضمن ب زیژنو ن ونیهستند. کنوانس یفریک

در زمان مخاصمات  یبه نسل کش ارتکاب توجه داشت که دیمطرح نکرده است. بای و روان یجسمبه سلامت  یعامدانه و جد

 یجنگ میجرا قیاختصاص داده است و در زمره مصاد خود به یفریک یالملل نیب وانیرا در اساسنامه د یمسلحانه عنوان مستقل

قرار گرفته است، اما اگر  ییمستقل مورد شناسا یالملل نیجرم ب کی به عنوان سمیحال، هرچند ترور نینخواهد بود. با ا

 جهیاساساً نت یجنگ میتوان گفت جرایم تیباشد. در نها یجنگ میجرا قیاز مصاد تواندیم ابدیدر زمان جنگ ارتکاب  سمیترور

حانه هستند. قواعد حاکم بر مخاصمات مسل گریبه عبارت د ایالملل بشردوستانه نیحقوق ب یامعاهده وی قواعد عرف دینقض شد

 نیا منشور نورمبرگ، 6 دارد، طبق بند )ب( ماده یطولان یخیتار یجنگ میجرا یافراد برا تیدال بر مسئول یمقررات نیتدو

است که در دو حوزه  یاصطلاح یجنگ میجرا( 14۲: 1395. )طلعت، را داشت یجنگ میبه جرا یدگیرس تیمحکمه صلاح

 میجرا از یتواند مصداقیدو حوزه م نیاز ا کینقض قواعد هر  که بشردوستانهشود: حقوق توسل به زور و حقوق یم مطرح

 (77: 1395نیا و ضیایی، . )حکیمیباشد یجنگ

 ـ ارکان جنایت جنگی علیه زنان در افغانستان2

 در این مبحث به بررسی ارکان جنایات جنگی علیه زنان می پردازیم.

 کشتارـ 1ـ2

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری گنجانده شده است. این مقرره، مبتنی بر بند )ج(  7ده قتل عمد در شق )الف( بند اول ما

منشور توکیو، بند )الف(  5شورای کنترل، بند )ج( ماده  1۰قانون شماره  11منشور نورمبرگ، شق )ج( بند اول ماده  6ماده 

                                                           
3 - Willful killing. 
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ن روآندا می باشد. در جریان مذاکرات مربوط به اساسنامه اساسنامه دیوا 3اساسنامه دیوان یوگسلاوی و بند )الف( ماده  5ماده 

دیوان بین المللی کیفری، قتل عمد به عنوان جنایتی دیده شد که به طور صریح در کلیه نظام های حقوقی ملی تعریف شده 

شد. این امر، است. بنابر سند عناصر جنایات، عنصر مادی ایجاب می کند که مرتکب با رفتار خود موجب مرگ دیگری شده با

مترادف کشتار در ژنوسید، کشتار عمدی در درگیری مسلحانه بین المللی برای جنایات جنگی و قتل عمد در درگیری مسلحانه 

 غیر بین المللی است. بنابراین، قتل عمد از تعریف مستقلی در حقوق بین الملل برخوردار نیست. 

در اینجا کافی است که مرتکب، بی توجه به حیات انسانی، موجب ایراد  3۰از نقطه نظر شخصی )فاعلی(، برخلاف مفاد ماده 

صدمه جدی به قربانی شود. پس این مفهوم، نه تنها کشتن مستقیم بلکه مواردی را نیز در برمی گیرد که متهم با ایجاد 

 6متن بند )ج( ماده شرایطی که معمولا به مرگ فرد می انجامد، مسبب مرگ قربانی می شود. باتوجه به نسخه فرانسوی 

اساسنامه دیوان روآندا، مدت  3اساسنامه دیوان یوگسلاوی و بند )الف( ماده  5منشور نورمبرگ و همچنین بند )الف( ماده 

مدیدی بود که روشن نبود آیا عنصر معنوی جنایت کشتار، مستلزم قصد قبلی است یا خیر. نظر به این سابقه، دیوان های 

تدا مشکل بودند که با توجه به حقوق بین الملل عرفی، به طور شفاف، حدود و ثغور عنصر معنوی کشتار کیفری بین المللی، اب

( meurtre( مسلم میداند که تنها واژه فرانسوی )assassinatرا تعیین کنند. اکنون رویه قضائی، علی رغم عبارت فرانسوی )

 یب، ضرورتی ندارد که مرتکب با قصد قبلی عمل کرده باشد.به طور صحیح، بیانگر حقوق بین الملل عرفی است. بدین ترت

(prosecutor,200:561) 

 نابودسازی ـ2ـ2

 6اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ناظر بر جنایت نابودی است. این مقرره، مبتنی بر بند )ج( ماده  7شق )ب( بند اول ماده 

 5منشور توکیو، بند )ب( ماده  5شورای کنترل، بند )ج( ماده  1۰قانون شماره  11منشور نورمبرگ، شق )ج( بند اول ماده 

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری روآندا می باشد. در  3اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند )ب( ماده 

علیه بشریت محسوب شد. به جریان محاکمات نورمبرگ، نسل کشی ارتکابی علیه یهودیان اروپا، به خصوص نابودسازی، جنایت 

نابودی »اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که از جنایت ژنوسید عاریه گرفته شده است،  7بند دوم ماده  موجب شق )ب(

شامل تحمیل عمدی شرایطی بر حیات افراد مثل محرومیت از دسترسی به غذا و داروست که انهدام بخشی از یک جمعیت به 

از نقطه نظر عینی، نابودی مستلزم آن  7د عناصر جنایات در مقایسه با بیان شق )ب( بند دوم ماده وطبق سن« حساب می آید

است که مرتکب موجب مرگ یا چند نفر شود. البته این دیدگاه در آغاز بحث بر سر عناصر جنایات، کاملا مجادله برانگیز بود. به 

متی از یک کشتار گسترده باشد. در این مبحث، محتوای سند عناصر علاوه، مطابق سند عناصر جنایات، این کشتارها باید قس
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جنایات تا حد زیادی بر رویه قضائی دیوان روآندا تکیه دارد. جنایت نابودی شامل هر موردی است که به طور مستقیم یا غیر 

وان تحمیل شرایطی بر مستقیم باعث مرگ می شود. فراهم آوردن موجبات مرگ به طور غیرمستقیم در دیوان روآندا به عن

حیات توصیف شده که انهدام بخشی از یک جمعیت محسوب می شود. دیوان روآندا از نمونه هایی که سبب فراهم آوردن 

موجبات مرگ به طور غیر مستقیم همچون زندانی کردن گروه زیادی از مردم به همراه محروم ساختن آنان از ضروریات یا 

ی مهلک در کنار ممانعت از مراقبت پزشکی یاد می کند. ا این وجود، دیوان روآندا دریافت که مبتلا کردن این گروه به ویروس

ممکن است در مواردی که مرتکب، یک نفره موجب مرگ عده کمی از مردم یا حتی صرفا یک نفر شود همچنان به عنوان 

ن کننده این است که آیا این مرگ، بخشی از تحمیل عمدی شرایط ناگوار حیاتی به حساب آید، در این حالت، تنها نکته تعیی

یک کشتار گسترده است یا خیر. دیوان یوگسلاوی در ابتدا به طور عمده این تفسیر را تأیید کرد ولی در قضیه کریستیچ، دیوان 

 گردد. دیوان یوگسلاوی، ضمن« بخش قابل توجهی از جمعیت به لحاظ عددی»ابزار داشت که این رفتار باید موجب مرگ 

اینکه شروط حقوق عرفی جنایت نابودی را سخت تر کرده از این دیدگاه دفاع می کند که باید خود مرتکب را به طور مستقیم 

 یا غیرمستقیم، مسئول مرگ شمار زیادی از مردم دانست. دیوان بین المللی کیفری روآندا نیز اکنون موافق این دیدگاه است.

(prosecutor,200:219) 

کند مقرر می 7امه دیوان بین المللی کیفری در مورد عنصر معنوی نابودی اعمال می شود. شق )ب( بند دوم ماده اساسن 3ماده 

باشد و این تفاوتی با شرط کلی عنصر معنوی ندارد. مرتکب باید مطلع باشد که رفتار « عمدی»که تحمیل شرایط مهلک باید 

محسوب »واژه «. محسوب شود»قدام باید قسمتی از انهدام یک جمعیت وی بخشی از یک کشتار گسترده است. به علاوه این ا

گاهی به طور شخصی به عنوان هدف مرتکب به منظور از بین بردن کل یا قسمتی از یک جمعیت تفسیر شده است. با « شود

 ت مرتکب مرتبط دانست.این حال، در متن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنایی وجود ندارد که بتوان آن را با قصد و نی

 برده سازی ـ3ـ2

جنایت علیه بشریت کلاسیک را تشکیل می  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، برده سازی، یک 7در شق )ج( بند اول ماده 

شورای کنترل، بند )ج( ماده  1۰قانون شماره  ۲منشور نورمبرگ، شق )ج( بند اول ماده  6دهد. این بیان در بند )ج( ماده 

اساسنامه دیوان بین المللی  3اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند)ج( ماده  5شور توکیو، بند )ج( ماده من

اعمال این »کیفری روآندا یافت می شود. به علاوه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تصریح می کند که برده سازی شامل 

نیز می شود. سند عناصر جنایات، این تعریف را با فهرستی از چند « ژه زنان و کودکاناختیار در جریان قاچاق اشخاص به وی

از آزادی، توسعه می « مشابه » نمونه دیگر از مظاهر برده سازی مثل خرید، فروش، قرض یا معاوضه یک یا چندنفر یا محرومیت
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که صرف توانایی خرید، فروش یا به ارث بردن یک دهد. باید یادآوری نمود که دیوان روآندا در قضیه کوناراک اعلام داشت 

 .شخص یا خدمات و نیروی کار وی فی نفسه به معنی به بردگی کشاندن نیست، بلکه اینها باید در عمل ارتکاب یابد

(casesse,2003:35) 

ا نباید به نمودهای از آزادی این نکته را مطرح می کند که این جنایت ر« مشابه»سند عناصر جنایات با اشاره به محرومیت 

به همان نحوی که در معاهدات مربوطه تعریف شده است، محدود نمود. این مظاهر « تجارت برده»و « بردگی»سنتی آن نظیر 

برده »رفتار می کند، امروزه به ندرت رخ می دهد. به همین دلیل، واژه « کالا»سنتی بردگی که مرتکب با قربانیان همچون 

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را نباید منحصر به مفهوم سنتی آن کرد، بلکه باید آن را در یک  به کار رفته در« سازی

مفهوم حقوقی کاربردی تفسیر نمود که شامل نهادها و رویه هایی باشد که تحت عنوان رسمی بردگی قرار نمی گیرند. دیوان 

راک، مبادرت به تبیین شرایط بردگی نموده است. مطابق آن یوگسلاوی در این سمت و سو گام برداشته است و در قضیه کونا

دسته از امور موضوعی که مبنای رأی را تشکیل می دهند، خواندگان دو زن اسیر جوان را برای ماهها در خانه ای متروک نگاه 

آنها را مورد تجاوز قرار داده  می داشتند، به طور کامل، زندگی آنها را تحت کنترل خود گرفته بودند و در کنار سایر موارد، مکررا

بودند. دیوان یوگسلاوی در این رأی، شرایطی را که به موجب آن می توان به یک رفتار، عنوان برده سازی را اطلاق کرد، مطرح 

می کند. شاخص های اساسی، موارد زیر را در برمی گیرد: کنترل آزادی رفت و آمد قربانی، اقدام برخلاف اراده او و کنترل 

 قتصادی با استثمار وی. دیوان اظهار نمود: ا

معیارهای برده سازی شامل کنترل و مالکیت، تحدید یا کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا آزادی رفت و آمد یک فرد و جمع 

، فریبکاری آوری عوایدی برای مرتکب می شود. این کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر اشکال اجبار، ترس از خشونت

 -یا خلف وعده، سواستفاده از قدرت، آسیب پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا اسارت، تعدی روانی یا شرایط اجتماعی

اقتصادی صورت می گیرد. مضافا شاخصه های برده سازی از جمله استثمار، رابطه جنسی، روسپیگری، تملک با در اختیار 

نمونه  و غیر آن برای تحقق جنایت برده سازی شرط نیست. انجام این کارها اولین گرفتن اراده یک نفر برای جبران خسارت

هایی است که برای اعمال حق مالکیت بر یک نفر به ذهن متبادر می شود. مدت زمان اعمال اختیارات مرتبط با حق مالکیت، 

ت یا نه مدنظر قرار گیرد ولی با این عامل دیگری است که می توان برای تشخیص اینکه آیا فردی به بردگی گرفته شده اس

دادگاه تجدیدنظر دیوان «. حال، اهمیت آن در هر مورد به اعمال سایر شاخصه های برده سازی بستگی خواهد داشت

یوگسلاوی تصریح نمود که نه مدت زمان معین و نه مخالفت قربانی، شرط مفروض دانستن بردگی نیستند. اضافه می شود که 

 مه دیوان بین المللی کیفری در مورد عنصر معنوی برده سازی اعمال می شود. اساسنا 3۰ماده 
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 کار اجباری  ـ4ـ2

به عنوان یک شکل مجزا از برده سازی مورد توجه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و سند عناصر جنایات قرار « کار اجباری»

ر اجباری همراه با اعمال حقوق مالکیت بر شخص موردنظر باشد، نگرفته است. با این حال، مطابق حقوق بین الملل عرفی اگر کا

در ردیف برده سازی قرار می گیرد. در محاکمات نورمبرگ، کار اجباری، مهمترین مثال جنایت برده سازی بود که در منشور 

د هشتن میلیون کارگر نورمبرگ به عنوان یک جنایت علیه بشریت از آن یاد شده بود. در دوران نازی و جنگ جهانی دوم، حدو

در رایش آلمان و سرزمین های اشغالی آلمان، اجبارا به کار واداشته شده بودند. دیوان نورمبرگ، خوانده ای به نام ون شیراک را 

فقط به اتهام جنایت علیه بشریت برده سازی محکوم کرد. در مقابل، اغلب جنایتکاران جنگی عمده هم به دلیل تبعید افراد به 

ردگی به عنوان یک جنایت جنگی و همین طور، به منظور برده سازی به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم شده اند. قصد ب

در محاکمات پس از نورمبرگ، دادگاه های ایالات متحده هم افراد متعددی را به هردو جنایت محکوم نموده اند. نکته حائز 

ان یوگسلاوی هم کار اجباری را به عنوان یک جنایت علیه بشریت به توجه، استدلال دادگاه در محاکمهمیلک است. دیو

 رسمیت شناخته و شرایط آن را تبیین نموده است. 

  قاچاق اشخاص ـ5ـ2

و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان بردگی سفید انجام می شود و باندهای  199۰از آغاز دهه 

از جمله رویه های مشابه برده « قاچاق اشخاص به ویژه قاچاق زنان و کودکان»ودآور اشتغال دارند. گسترده ای به این تجارت س

سازی هستند که زنان و کودکان را به مثابه کالا به حساب آورده و به عنوان منبع لذت هرکدام از قیمت معینی برخوردارند. 

وده که برای روسپیگری قاچاق می شده اند. یک نمونه، کنوانسیون نعاهدات بین المللی تاکنون، تنها ناظر بر قاچاق افرادی ب

است. البته معاهدات بین المللی اخیر، نظیر  195۰مارس  ۲1مربوط به جلوگیری از قاچاق اشخاص و روسپیگری، مورخ 

، 1989ر نوامب ۲۰و کنوانسیون حقوق کودک مورخ  1979دسامبر  18علیه زنان در  کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض

رابطه میان قاچاق و روسپیگری را کنار گذاشته اند. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز همین موضع را اتخاذ کرده است. 

تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تدوین  پس از ۲۰۰۰نوامبر  15کنوانسیون ضد جنایات سازمان یافته فراملی مورخ 

آورد و برای نخستین بار در حقوق معاهدات ور صریح، قاچاق زنان و کودکان را به تقنین در میشد. یک پروتکل الحاقی به ط

 (prosecutor,200:373) دهد.بین المللی، تعریفی را از قاچاق اشخاص ارائه می

 



 ش و مطالعات علوم اسلامیمجله پژوه

 1403 ری، ت60سال ششم، شماره 

87 

 

 اخراج یا انتقال اجباری جمعیتـ 6ـ2

خراج یا انتقال اجباری جمعیت می پردازد. جنایت اخراج اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به مبحث ا 7شق )د( بند اول ماده 

منشور  5شورای کنترل، بند )ج( ماده  1۰قانون شماره  11منشور نورمبرگ، شق )ج( بند اول ماده  6مبتنی بر بند )ج( ماده 

یوان بین المللی کیفری اساسنامه د 3اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند)د( ماده  5توکیو، بند )د( ماده 

به عنوان یک جنایت علیه بشریت در این اسناد درج نشده است و مبتنی بر بند)ز( « انتقال اجباری جمعیت»روآندا می باشد. 

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، اخراج و انتقال اجباری  7است. شق )د( بند دوم ماده  1996پیش نویس مجموعه قواعد 

جابجای اجباری اشخاص مربوطه با اخراج یا سایر اقدامات اجباری از منطقه ای که این افراد در آن به  نوانجمعیت را تحت ع

تعریف می کند. در هر دو مورد، عنصر مادی، انتقال « طور قانونی حضور دارند، بدون دلایل موجه طبق حقوق بین الملل

ابجایی اجباری(. سند عناصر جنایات، حاکی از آن است که اشخاص از یک سرزمین به سرزمین دیگر را ایجاب می کند )ج

انتقال حتی یک نفر از یک سرزمین برای تحقق این جنایت کافی است. تفاوت بین اخراج و انتقال اجباری جمعیت، تنها در این 

رزمین یک کشور به است که آیا افراد از یک مرز عبور داده شده اند یا خیر. اخراج به معنی انتقال یک یا چند نفر از س

سرزمینی کشور دیگر است. در مقابل، انتقال اجباری به معنی انتقال یک یا چند نفر از نقطه ای به نقطه ای دیگر در سرزمین 

 یک کشور است.

انتقال اشخاص مربوطه باید از طریق اخراج یا هر اقدام اجباری دیگر صورت پذیرد. سند عناصر جنایات، تفسیری موسع از واژه 

را به کار می گیرد و آن را تنها شامل اجبار فیزیکی ندانسته بلکه تهدید به زور یا اعمالی چون اکراه، ترساندن از اعمال « اجبار»

خشونت، بازداشت، اجبار روانی یا سواستفاده از قدرت و یا سواستفاده از شرایط خاص مشابه را نیز می توان از مفهوم اجبار افاده 

انتقال است. پس برای مثال، جابجایی جمعیت براساس معاهدات دوجانبه با « غیرداوطلبانه بودن»صه، کرد. یک عامل مشخ

در این حوزه نمی گنجد. همین طور، مهاجرت یک جمعیت غیرنظامی از یک سرزمین به دلیل ترس از تبعیض « انتخاب»شرط 

ال یا اخراج افراد باید طبق حقوق بین الملل غیر مجاز در تعریف جنایت اخراج و انتقال اجباری نمی گنجد. در هر حال، انتق

شناخته شده باشد. به همین دلیل برای مثال، اخراج و هر اقدام قاهرانه دیگر به منظور حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا 

ری مسلحانه را هم نمی گیرند. تخلیه کلی یا جزیی یک منطقه در هنگام درگی بهداشت عمومی، مشمول تعریف این جنایت قرار

می توان به منظور حمایت از غیرنظامیان مربوطه یا به جهت دلایل نظامی الزام آور دانست. با این حال جمعیت غیرنظامی باید 

فورا پس از توقف مخاصمات به سرزمین محل سکونت خود باز گردد. در چنین مواردی تا حد ممکن باید اطمینان داد که 

مناسبی را بابت اقامت، بهداشت، امنیت و غذا در محل انتقال داده شده، خواهد داشت. لازم به ذکر  جمعیت غیرنظامی، شرایط
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است که کمک های بشردوستانه از سوی آژانس ها، توجیهی برای قانونی دانستن انتقالها نیست. این جنایت مستلزم آن است 

ر سرزمینی که از آن اخراج می شوند یا به طور اجباری انتقال داده می شوند، به لحاظ قانونی در محل قبلی که غیرنظامیان د

اقامت پیدا کرده باشند. معیار قانونی بودن اقامت توسط حقوق بین الملل بیان می شود. با اینکه می توان فرد فرد اتباع خارجی 

ا نمی توان حکم به اخراج جمعی اتباع خارجه داد. عنصر معنوی باید ناظر بر این را در موارد معین از سرزمین منتقل نمود، ام

)میرمحمدصادقی،  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(. 3۰حقیقت باشد که قربانی به مبدأ خود باز نخواهد گشت )ماده 

1377 :51-5۲) 

 زندان ـ7ـ2

زندان یا سایر محرومیتهای شدید از آزادی جسمانی »ی ناظر بر اساسنامه دیوان بین المللی کیفر 7( بند اول ماده 5شق )

 شورای 1۰قانون شماره  ۲3است. این مقرره مبتنی بر شق )ج( بند اول ماده « همراه با نقض قواعد بنیادی حقوق بین الملل

نامه دیوان بین المللی اساس 3( ماده ۰اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند ) 5ماده ( 5کنترل، بند )

کیفری روآندا می باشد. سند عناصر جنایات مقرر می کند که مرتکب یک یا چند نفر را زندانی کرده باشد یا آنها را از آزادی 

محبوس باشد و به »رفت و آمد محروم سازد. واژه زندان، مواردی را در برمی گیرد که یک شخص از نظر لغوی در فضایی بسته 

از جابجایی و حرکت به مکانی دیگر بازداشته شود. موارد شناخته شده به عنوان محرومیتهای شدید از آزادی همین دلیل 

جسمانی مواردی را در برمی گیرد که یک نفر می تواند در منطقه مشخصی مثلا داخل یک محله یا اردوگاه متمرکز رفت و آمد 

گیرد. محرومیت از آزادی برای مدتی کوتاه را نباید با توجه به  کند. بازداشت خانگی هم ممکن است تحت این تعریف قرار

دانست. زندان زمانی یک جنایت طبق حقوق « شدید»اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را  7بند اول ماده ( 5ادبیات شق )

ار توسط دیوان یوگسلاوی در قواعد بنیادی حقوق بین الملل باشد. این معیار، نخستین ب»بین الملل است که توأم با تجاوز به 

قضیه کوردیچ و یونانی زبان توسط مقامات ترکیه و آلمان مطرح شد. به موجب حقوق بین الملل عرفی، موضوع تعیین کننده، 

واژه زندان...را باید به عنوان زندان خودسرانه دانست که »محرومیت از آزادی است. در این رأی آمده است: « خودسرانه بودن»

از جمله مواردی که در اینجا ایفای نقش می «. رومیت از آزادی فردی بدون طی نمودن فرآیند حقوقی مناسب استهمان مح

آزادی، بدون هرگونه مبنای حقوقی و بدون توجه به قواعد اولیه دادرسی است. همچنان  های متضمن محرومیت از کنند، مقوله

 عنصر معنوی اعمال می شود. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مورد 3۰ماده 
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 شکنجهـ 8ـ2

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار می  7شکنجه به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت مشمول شق )و( بند اول ماده 

 لمللیاساسنامه دیوان بین ا 5شورای کنترل، بند )و( ماده  1۰قانون شماره  ۲گیرد. این مقرره مبتنی بر شق )ج( بند اول ماده 

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری روآندا می باشد. سند عناصر جنایات علاوه  3کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند )و( ماده 

بر مفاد اساسنامه چنین مقرر می کند که حتی شکنجه یک نفر با تعریف این جنایت انطباق دارد. به موجب این مقرره، 

رنج جسمی یا روحی بر متهمی است که در بازداشت یا تحت کنترل است، به استثنا  شکنجه به معنی ایراد عمدی درد یا»

این تعریف ناظر بر ادبیات کنوانسیون «. شکنجه نباید شامل درد یا رنجی گردد که در ذات مجازاتهای قانونی یا لازمه آنهاست

است؛ اما قایل به ارتباط  1984دسامبر  1۰ب شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز مصو

های شکنجه با اهدافی که در این کنوانسیون قید شده، نمی باشد. براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، شکنجه روش

ت. شامل هر رفتار دردآور و حتی بدون هدف مشخص است. تفاوت دیگر اساسنامه دیوان با کنوانسیون شکنجه در این اس

(prosecutor,200:110) 

بدین ترتیب، تعاریف شکنجه طبق حقوق بین الملل کیفری، تفاوتهای مهمی با تعریف شکنجه در کنوانسیون شکنجه دارد و 

لذا اجتناب از ارائه یک تعریف مستقل از شکنجه به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت، غیرممکن و گریزناپذیر است. همچنین 

ف، معیارها و استاندارهای حقوق بشر بین المللی باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که ملاحظات در شکل گیری این تعری

معیار عینی شکنجه به عنوان یک جنایت ( 113: 1383د.)اردبیلی، حقوق بشری قابل تطبیق با حقوق بین الملل کیفری باش

معیار، عنصر اصلی تعریف حقوق بشری شکنجه راهم  علیه بشریت عبارتست از ایراد درد یا رنج شدید جسمی یا روحی. این

تشکیل می دهد. به همین دلیل است که محاکم بین المللی کیفری برای نمونه به گزارشات کمیته حقوق بشر سازمان ملل 

وال متحد یا آرا دادگاههای بین المللی در خصوص ممنوعیت شکنجه توجه می کنند. این رویه ها مبین آن است که اوضاع و اح

هر فرد در مدتی که مورد سواستفاده بوده، باید مورد توجه و آثار آن بر جسم و روح وی مورد ارزیابی قرار گیرد. هرچند تشکیل 

یک فهرست کامل از اعمال شکنجه میسر نیست ولی رفتارهای زیر که ممکن است فعل مثبت یا ترک فعل باشد، تحت عنوان 

دن دندان کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، شوک الکتریکی به بخش های حساس جرم شکنجه طبقه بندی می شوند: کشی

بدن، دمیدن در گوش به نحوی که موجب پاره شدن پرده گوش شود، شکاندن استخوانها، سوزاندن بخش هایی از بدن، اسید 

که علایم خفه شدگی  پاشی به چشم یا سایر قسمت های حساس بدن، آویزان کردن از تیرک، نگه داشتن زیر آب تا جایی

نمایان شود، بستن بینی و دهان که موجب خفگی شود، پایین آوردن شدید دمای بدن با یخسازهای قوی، استفاده از دارو )مواد 
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روان گردان(، ندادن غذا و آب و ممانعت از به خواب رفتن و تجاوز جنسی درد یا رنج روحی شدید مثل حضور فرد در هنگام 

ضای خانواده اش با صحنه سازی اعدام نیز با تعریف این جرم منطبق است، هرچند لازم نیست که روش شکنجه هریک از اع

اساسنامه  7بند دوم ماده ( 5های اعمال شکنجه منجر به ایراد صدمه همیشگی به سلامت فرد شود. تعریف شکنجه در شق )

شکنجه می باشد. لازم نیست که این عمل توسط یک مقام  دیوان بین المللی کیفری، آشکارا فراتر از تعریف آن در کنوانسیون

عمومی یا شخصی که با ظرفیت رسمی خود عمل می کند انجام گرفته یا به تحریک آنها یا رضایت صریح یا ضمنی صورت 

ی پذیرفته باشد و این شرط، مغایر اساسنامه دیوان و حقوق بین الملل عرفی است. پس مفهوم شکنجه، اقدامات سازمانها

غیردولتی و حتی اقدامات شخصی تک تک افراد را نیز در بر می گیرد. شکنجه شامل درد یا رنج ذاتی یا تبعی ناشی از مجازات 

های قانونی نمی شود. با این حال، اینکه کشوری به یک عمل مبنای قانونی دهد، نمی توان قایل بر آن بود که شکنجه به طور 

یدا می کند بکله عامل تعیین کننده، موازین حقوق بین الملل است. به موجب این آرا، حداقل اتوماتیک جنبه قانونی و مشروع پ

لازم بوده است. این قید، منطبق با  تا زمان تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، هدف یا انگیزه ای علاوه بر تحمیل درد

بین المللی کیفری به تحولی اشاره دارد که ممکن است کنوانسیون شکنجه است. تعریف جدید شکنجه در اساسنامه دیوان 

منجر به عقب نشینی از عناصر عینی اضافی گردد، هرچند این عناصر، تحت حقوق بین الملل عرفی مقرر شده باشند. در غیر 

نون به قدری این صورت، نباید آثار عملی این واگرایی ها را بیش از آنچه هست، تخمین زد. هدف و انگیزه مقرر در آرا تاک

موسع درنظر گرفته شده که در قضایای اندکی می توان تصور کرد که آن هدف با انگیزه وجود نداشته است؛ بنابراین به طور 

کلی می توان همان نتایجی را که از رویه قضائی دیوان یوگسلاوی کسب کردیم از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم 

 (prosecutor,200:187. )برداشت نمود

 خشونت جنسی ـ9ـ2

ارتکاب جنایات علیه بشریت از طریق خشونت جنسی به ترتیبی که در اساسنامه دیوان آمده در منشور نورمبرگ قید نشده بود 

جنسی پس از اینکه صریحا در قانون شماره  جای گیرد. جرم تجاوز« اما می توانست در عنوان کلی سایر اقدامات غیر انسانی

ل مطرح شد در اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری روآندا و یوگسلاوی به عنوان یک جرم مستقل شورای کنتر 1۰

مورد شناسایی قرار گرفت. با وجود این، سایر اشکال خشونت جنسی در این اسناد نام برده نشده و تنها می توان آنها را به 

اساسنامه  7ایر اقدامات غیرانسانی برشمرد. شق )ز( بند اول ماده عنوان سایر جنایات علیه بشریت یا از طریق عنوان کلی س

بین المللی کیفری با دسته بندی جنایات خشونت جنسی، گام مهمی در تبیین و توضیح اشکال مختلف خشونت جنسی  دیوان

 بر می دارد. 
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 تجاوز جنسی  ـ1ـ9ـ2

کیفری است که به جنایت علیه بشریت تجاوز جنسی می  اولین گزاره اساسنامه دیوان بین المللی 7شق )ز( بند اول ماده 

اساسنامه دیوان یوگسلاوی  5شورای کنترل، بند )ز( ماده  1۰قانون شماره  ۲پردازد. این مقرره بر مبنای شق )ج( بند اول ماده 

رات مربوط به اساسنامه اساسنامه دیوان روآندا استوار است. هیچ تعریفی از جرم تجاوز جنسی در آغاز مذاک 3و بند )ز( ماده 

دیوان بین المللی کیفری وجود نداشت تا اینکه سند عناصر جنایات برای نخستین بار، تعریف خاصی از این رفتار بزهکارانه را 

مقرر نمود. عنصر مادی مستلزم تهاجم مرتکب به جسم قربانی است که باید منجر به دخول شود. از این تعریف، چنین فهمیده 

نسیت نقشی نداشته و چه مردان و چه زنان می توانند قربانیان تجاوز جنسی قلمداد شوند. تجاوز جنسی فقط میشود که ج

شامل رابطه جنسی اجباری نیست )دخول آلت مردانه در آلت زنانه(. این جرم شامل رفتار جنسی مربوط به وارد کردن آلت 

ل یا مقعد(. سرانجام اینکه، وارد کردن سایر بخش های بدن، جنسی مرتکب به سایر مدل های بدن است )دخول در دهان، مهب

مرتکب یا اشیا در آلت یا سایر بخش های بدن زنان هم مشمول تعریف جنایت تجاوز جنسی می شود. تعریف این جرم مستلزم 

وان های کیفری بین استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت یا زور نیز می شود. سند عناصر جنایات با انعکاس رویه قضائی دی

المللی تدوین یافته است. در قضیه آکایسو، دیوان روآندا تجاوز جنسی را به عنوان یک تهاجم جسمانی با ماهیت جنسی تعریف 

کرد که باید با فشار و اجبار همراه باشد و این در حالی است که دیوان یوگسلاوی در قضیه فورونزیجا تجاوز جنسی را تحت این 

 کرد:  موارد توصیف

استفاده از اجبار یا فشار یا تهدید به زور علیه قربانی یا یک شخص ثالث. با این -۲دخول در یکی از مدل های جسم قربانی -1

حال، دیوان یوگسلاوی در قضیه کوناراک چنین دریافت که تأکید بر عنصر اجبار، شرط خیلی محدود کننده ای است. از منظر 

مهای ملی حقوق کیفری دنیا نشان میدهد که این ادبیات، کمتر بر اعمال اجبار یا استفاده از زور دیوان، مقایسه جامعی از نظا

تأکید دارد تا اینکه آیا این اقدام، برخلاف اراده قربانی انجام گرفته یا خیر. پس عنصر دوم مجددا تدوین یافته است. شعبه 

یید کرده است. نتیجه آنکه، تأکید و تمرکز تعریف تجاوز جنسی از استیناف تاکنون تعریف مندرج در رأی قضیه کوناراک را تأ

 7رفتار عینی مرتکب به اراده قربانی و مقاومت در برابر تجاوز منتقل شده است. از سند عناصر جنایات در شق )ز( بند اول ماده 

نباشد نیز عمل ارتکابی علیه وی  چنین برمی آید که اگر شخصی به دلیل صغرسن، قادر به اعلام رضایت خود به طور صادقانه

در حکم عمل اجباری محسوب میشود. در درگیری مسلحانه ای که نیروهای مسلح در آن حضور دارند، حالت اجبار وجود دارد 

و در چنین شرایطی، این یک قاعده است که رضایت حقیقی از سوی قربانی مفروض نیست. حتی این احتمال بیشتر است که 
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 3۰ت گرفته شود. چنین تفسیری، اساس آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری را تشکیل می دهد. ماده به اسار قربانی

 اساسنامه دیوان در مورد عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی نیز اعمال می شود. 

 بردگی جنسی  ـ2ـ9ـ2

معیارهای بردگی صحبت می  بردگی جنسی در اصل، نمادی خاص از بردگی است. این مسئله در سند عناصر جنایات که از

کند، روشن شده است. به علاوه، مرتکب این جرم باید باعث آن شود که قربانی در اقدامات جنسی دخالت کند. مثال های 

های تجاوز جنسی تأسیس شده توسط ارتش ژاپن در جریان جنگ دوم جهانی و اردوگاه« ایستگاه های تفرج»بردگی جنسی 

 یوگسلاوی تشکیل شدند. هستند که در طول مخاصمه 

 فحشای اجباری  ـ3ـ9ـ2

، مدت مدیدی است که صریحا توسط تعدادی از اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی منع شده است. «فحشای اجباری»

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای نخستین بار، فحشای اجباری را به عنوان یک جرم مستقل علیه بشریت به رسمیت 

است. مطابق سند عناصر جنایات، تحقق عنصر مادی این جنایت مستلزم آن است که مرتکب، یک یا چند نفر را به  شناخته

انجام کارهای جنسی از طریق اعمال زور یا تهدید به زور یا فشار مجبور کند. مرتکب یا یک شخص دیگر باید در ارتباط با این 

فحشای اجباری، نوعا با تعریف بردگی در  .ت کند و با چنین توقعی داشته باشداقدامات جنسی، منافع مالی یا غیر آن را دریاف

هنگام درگیری مسلحانه مطابقت خواهد کرد. ایجاد فاحشه خانه های اجباری، اغلب برای کسب منفعت مالی به کار نمی آید 

 سربازان است.« بلکه برای تقویت روحی

 بارداری اجباری ـ4ـ9ـ2

نوان یک جنایت علیه بشریت، یکی از جنبه های منحصر به فرد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است. به ع« بارداری اجباری

اساسنامه دیوان، عنصر مادی این جنایت، حبس غیرقانونی زنی است که اجبارا باردار  7مطابق تعریف شق )و( بند دوم ماده 

انی را محبوس نگاه دارد، هرچند آن زن توسط دیگری باردار شده است. برای تکمیل این جرم، کافی است که مرتکب، زن زند

شده باشد. این تعریف، آشکار می کند که قوانین داخلی که سقط جنین را منع می کند مشمول موضوع قرار نمی گیرند. این 

نقطه نظر عینی، امر، نگرانی هایی را موجب دشواری بیشتر مذاکرات مربوط به بارداری اجباری شده بود، برطرف ساخت. از 

اساسنامه  3۰بارداری اجباری، قبل از هرچیز مستلزم آن است که عناصر مادی این جرم با قصد و علم ارتکاب یافته باشد )ماده 

 دیوان بین المللی کیفری(.
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 عقیم سازی اجباری  ـ5ـ9ـ2

لوه خاصی از یک جنایت علیه بشریت به عقیم سازی اجباری برای اولین بار در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان ج

فهرست درآمد. اساسنامه دیوان، محتوی هیچ تعریفی از عقیم سازی اجباری نیست. مطابق سند عناصر جنایات، مرتکب باید به 

طور دائمی حداقل یک مرد یا زن را از توان باروری خویش محروم سازد. استثنائات شامل مواردی است که به لحاظ درمان 

ی ضرورت دارند. از مثالهای دیرینه این جنایت، اقدامات تبهکارانه عقیم سازی های اجباری دوران رایش سوم به منظور به پزشک

و آزمایشات پزشکی روی زندانیان در اردوگاههای جمعی نازی قابل ذکر است خاطرنشان می سازد « تصفیه نژادی»اصطلاح 

 (prosecutor,200:598. )ن فوق نخواهد شداقدامات موقتی برای کنترل جمعیت مشمول عنوا

بنابر سند عناصر جنایات، مرتکب باید فعل دارای ماهیت جنسی را علیه یک یا چند نفر مرتکب شود یا باعث آن گردد که این 

لحاظ  فرد یا افراد به زور یا تهدید به زور و یا به اجبار در عملی که دارای ماهیت جنسی است، دخالت کنند. این رفتار به

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قابل مقایسه باشد. سند  7فاحش بودن باید به اعمال مندرج در شق )ز( بند اول ماده 

عناصر جنایات بر پایه رأی دیوان روآندا در قضیه آکایسو استوار است. دیوان روآندا این مفهوم را در خصوص لخت کردن یک 

 ینکه به صورت عریان در برابر شمار زیادی از مردم ژیمناسیک کند، اعمال نمود. دانش آموز دختر و اجبار وی به ا

 زنانوظایف و تعهد کشورها در رعایت حقوق بشر دوستانه نسبت به ـ 3

مورد حقوق معاهدات بیان شده  در 1969بر اساس مفاد قواعد عام حقوق بین الملل که از جمله در کنوانسیون وین مصوب 

ضو در قبال مفاد هر نوع معاهده بین المللی مسئولیت دارند. در زمینه حقوق بشر نیز در عرصه بین المللی است، دولتهای ع

برخی اسناد و معاهدات تدوین و تصویب شده و اکثریت دولتها نیز عضویت آنها را پذیرفته اند. در عین حال برخی از مصادیق 

شود. در نتیجه در نظام بین المللی کنونی، یکی از عرصه ره محسوب میحقوق بشردوستانه در عرصه بین المللی جزء قواعد آم

 های مهم تعهدات بین المللی دولتها، تعهدشان در قبال موازین و هنجارهای حقوق بشری بوده و عضویت دولتها در

قلمرو صلاحیتشان  حقوق بشری در کنوانسیونهای حقوق بشری، به معنای اعلان تعهد به تطبیق مفاد آنها و رعایت ارزشهای

 ت.اس

حقوق بشر نیز بازتاب یافته است. به  های حقوق بشری از سوی دولتها در بسیاری از اسناد بین المللیاین تعهد به رعایت ارزش

منشور ملل متحد تحت عنوان اهداف ملل متحد، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و  1ماده  3عنوان مثال، در بند 

این  68برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین مورد تأکید قرار گرفته است. طبق ماده  آزادیهای اساسی
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شورای اقتصادی و اجتماعی به همین منظور،  منشور، ترویج حقوق بشر از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی است و

رای حقوق بشر جایگزین آن شده است را تأسیس نموده به بعد منحل شده و شو ۲۰۰6کمیسیون حقوق بشر نهادی که از سال 

منشور نیز به  56و  55های دیگری هم ایجاد نماید. همین طور مواد تواند در صورت نیاز به همین منظور کمیسیوناست و می

 اشاره نموده است. اساسی و تعهدات دولتها برای اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای

های  ملتها در قبال حقوق و آزادی ، سند مهم جهانی دیگری است که تفاهم مشترک1948اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 

اما در عرف  ت.اساسی انسان را اعلام داشته است. هرچند این سند بین المللی، اعلامیه بوده و از نظر قرار دادی الزام آور نیس

گاه شایسته و موقعیت معنوی ممتازی دست یافته است. در این سند جهانی بر توجه، آموزش، احترام و عمل بین المللی به جای

های عضو متعهد شده اند تا به حقوق و آزادیهای انسانی تأکید صورت گرفته و از جمله در مقدمه آن بیان شده است که دولت

سی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند. کنوانسیون بین های اساواقعی حقوق بشر و آزادی احترام جهانی و رعایت

از دیگر اسناد مهم  1966اجتماعی و فرهنگی مصوب  المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی،

ت. علاوه بر این بشر توسط دولتهای عضو را با وضع ضمانت های اجرائی تضمین نموده اس بین المللی است که رعایت حقوق

الملل حقوق بشر برخی از اسناد خاص نیز  اسناد عام که در آن به حقوق بشری همه انسانها پرداخته شده است، در نظام بین

تدوین و تصویب شده است که حوزه شمولیت آنان، با موضوعات خاص مانند ممنوعیت شکنجه یا حقوق گروه های خاص مانند 

توان از اسناد چون: عنوان مثال می علولیت، اقلیتها، ناپدیدشدگان اجباری و کارگران مهاجر است. بهزنان، اطفال، افراد داری م

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر آمیز، کنوانسیون 

یون حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون حمایت از حقوق رفع هرنوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل، کنوانس

کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان و کنوانسیون حمایت از تمام افراد در برابر ناپدید شدن اجباری نام برد. به موجب اصول 

ند. دولت افغانستان از میان کنوانسیونها تمامی دولتهای عضو، مکلف به احترام، حمایت و توسعه حقوق بشر هست مندرج در این

از نظر بین المللی متعهد به رعایت مفاد آنها است. عضویت  کنوانسیون را پذیرفته و 7کنوانسیون اصلی حقوق بشری عضویت  9

افغانستان به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

به کنوانسیون حقوق  1994به کنوانسیون ضد شکنجه، در سال  1987بوده است. افغانستان در سال  1983 فرهنگی در سال

به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ملحق شده است. عضویت افغانستان در کنوانسیون حقوق  ۲۰۰3طفل و در سال 

 صورت گرفته است. ۲۰1۲اشخاص دارای معلولیت نیز در سال 
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 گیری و پیشنهادنتیجه 

شود.  یمشاهده م الملل نیاست که در عرصه حقوق ب یالملل نیشناخته شده جرائم ب قیمصاد نیاز مهمتر یکی یجنگ اتیجنا

 یساده تر جرم جنگ انیبه ب قتیحق فارغ از نوع آن است. در نیطرف انیمستلزم وجود مخاصمه مسلحانه م یوقوع جرائم جنگ

مسلحانه در  یریدو نوع درگ نیا یتنها تفاوت شکل که کند یم دایتحقق پ یو داخل یالمللنیبدر دو سطح مخاصمات مسلحانه 

مخاصمه را به  نیکه طرف یمخاصمات داخل تیکه طبق قواعد ناظر بر وضع یجرائم. است ریدرگ یطرف ها تیو شخص تیماه

و  مشترک پروتکل 3و ماده  1949 ژنو نویکند از جمله مقررات کنوانس یحقوق بشردوستانه الزام م یاساس اصول تیرعا

از آنها جزء  یبرخ داده است که یارتکاب آن، نقض فاحش حقوق بشردوستانه رو ایکه در صورت نقض و  یپروتکل دوم الحاق

 .شود یمحسوب م یجنگ میدسته جرا

 یالملل نیمرتکب جرائم ب نیفطر از آنها یاریباشد که در بس یم یمتعدد داخل یجنگ ها ریدرگسالهاست  زیکشور افغانستان ن

 یدر منازعات داخل ریاخ یکه در دهه ها استیی گروه ها نیاز مهمتر یکیطالبان که  یگروه شورش انیم نیشده اند. در ا

را مرتکب شده است  یاز موارد جرائم یاریاست و در بس داشتهیی بسزا ارینقش بس انیرنظامیغ هیخشونت عل جادیافغانستان و ا

از جمله اعمال  یزنان شامل موارد هیعل تیجنا لیدر افغانستان از قب یارتکاب اتیجنا. قرار دارند یان جرائم جنگکه تحت عنو

شود که تحت عنوان  یزنان از جمله کشتار زنان و دختران، شکنجه آنان، به اسارت گرفتن آنها و ... م هیعل زیخشونت آم

است که از  یردولتیغ گرانیدر افغانستان از جمله باز یهمان امارت اسلام ایطالبان  .ردیگ یقرار م یمورد بررس یجنگ اتیجنا

از قوم  شتریها از نقاط مختلف افغانستان که ب ستیاست. طالبان با گرد هم آوردن ترور سربرافراشته افغانستان یجنگ داخل

 اقدامات که با یکرد. گروه ادیو وحشت با عنوان نظام ترور  دینموده که از آن با جادیا یا یستیگروه ترور هستند، پشتون

را که  یالملل نیب تیامن خود قرار داده و صلح و یها یریرا آماج حملات و وحشگ یرنظامیاش، افراد و اهداف غ یرانسانیغ

الملل بشر و حقوق  نیب حقوق از قواعد کی چی. گروه طالبان به هدینمایم دیاست، تهد یالملل نیجامعه ب یهدف اصل

 اتیجنا لیرا رقم زده اند که ذ یاتیجنا شیخو انهیگروه با اعمال وحش نیدهند. ا ینشان نداده و نم یبندیتانه پابشردوس

 یاعدام ها ،یقتل و کشتار عمد ،یرنظامیغ ینظام ریو اهداف غ تیجمع . حمله گسترده و عامدانه بهرندیگ یقرار م یجنگ

گروه مرتکب شده است. ظهور و قدرت گرفتن  نیا که است یاتیاز جنا یتنها بخشی و ... علیه زنان خودسرانه، تجاوز جنس

بارها با  زیسازمان ملل متحد ن تیامن یخطر انداخته است. شورا به را یالملل نیب تیمجدد طالبان در افغانستان، صلح و امن

، حقوق بشر و حقوق بشردستانه را الملل نیقواعد حقوق ب دیزده که طالبان با دییتأ مهر تیواقع نیبر ا ییصدور قطعنامه ها

و سرکوب آن، و تعهد  یستیاز اقدامات ترور یریتعهد به جلوگ ،یستیاز مداخله در اعمال ترور یخوددار کنند. تعهد به تیرعا
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مبارزه با  در هستند که دولت ها یتعهدات نیدست دارند، از جمله مهمتر یستیکه در اعمال ترور یو مجازات اشخاص بیتعق به

 یستیکه در اعمال ترورر یکسان است که نیمستلزم ا یفریعدالت ک یاقتضا ن،یاز آن هستند. همچن تیملزم به تبع سمیوررتر

زنان افغان  هیعل یجنگ اتیجنا. رندیقرار گ مجازات و بیشده اند، تحت تعق یالملل نیب میمرتکب جرا ایمشارکت داشته اند 

 یهرچند طالبان در حال حاضر دارا ها به همراه خواهد داشت.آن یرا برا یلمللا نیب تیالملل است و مسئول نینقض حقوق ب

بر انتخابات بوده  یو مبتن کیدموکرات ینظام یکشور سابقا دارا نیکه ا ییباشد اما از آنجایبر افغانستان م یکنترل موثر و عمل

 هرسد ک یباشد، لذا به نظر م یحکومت سابق م یجمهور عهده دار قانون سیمعاون اول رئ زیکشور ن نیا یو طبق قانون اساس

شناخت. اما اگر چنانچه  تیکار آمده به رسم یو با اعمال زور رو کیردموکراتیطالبان را که بصورت غ ییتوان حکومت ادعا ینم

طور ه و ب دینما کسب زیدولت ها را ن ییو مردم را با خود همسو ساخته و متعاقبا شناسا یگروه مزبور قادر باشد تا قانون اساس

سابق خود و  یالملل نیصورت مسئول اعمال متخلفانه ب نیدهد، در ا لیرا در افغانستان تشک دیجکومت جد یو رسم یقانون

 یفریالملل ک نیحقوق ب ثیسابق خواهد شد. از ح ونید یو حت یالمللنیآن در معاهدات ب نیجانش زیبوده و ن یحکومت قبل

 سابق و احتمالاً  اتیبر جنا یالملل نیب یفریک وانید یهایدگیو رس قاتیطالبان مانع تحق دیکار آمدن حکومت جد یرو زین

 وانید د،ینما یریافغانستان از اساسنامه رم کناره گ یگروه نخواهد بود. چنانچه طالبان به عنوان حکومت رسم نیا ندهیآ

 یریگکناره  نیکه در ح یاتیخواهد داد و در مورد جناسابق را ادامه  اتیخود نسبت به جنا یهایدگیو رس قاتیهمچنان تحق

به وقوع  اتیجنا رامونیاما پ د؛یرا آغاز نما یقاتیتحق یرینافذ شدن کناره گ خیپس از تار یتواند حتیم وانید زین ابندیارتکاب 

پیشنهادهایی به شرح ذیل  بنابراین را نخواهد داشت. یتیصلاح نیچن گرید وانید ،یرینافذ شدن کناره گ خیپس از تار وستهیپ

 شود:ارائه می

 حانه.مخاصمات مسل در خلال زناناز  تیحما نهیدر زم یتیحما ینهاد ها شتریهر چه ب جادیا -ـ1

 جنگی. تکارانیاکمه جناحدر نقض حقوق بشر دوستانه و م و قابل اجرا کمحم یضمانت اجراها جادیا -ـ۲

مذاکره  یکارها و ساز جادیو ا یعموم مطبوعات قریط حقوق بشر دوستانه از نیمواز یدولت بر اجرا شتریهر چه ب دیکأت ـ3

 .مسلح مخالف یهاصلح و سازش با گروه یبرا
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